
موسیقی متن

مسعود کیمیایی: «رئیس» شنیدنی است
موزیک ویدئوی «رئیس» با صدای «فریان» از آلبوم «خدای عشــق» 
و با حضور متفاوت اســتاد «مســعود کیمیایی» منتشــر شد. فریان در 
قطعه «رئیس» با اســتفاده از اســامی فیلم هایــی نظیر رئیس، حکم، 
متروپل، داش آکل، قیصر و... و همچنین بهره گیری از اتفاقات شــاخص 
و دیالوگ هــای مهــم ایــن فیلم ها ترانه ای را ســاخته و به مســعود 
کیمیایــی تقدیم کرده اســت. آهنگ ســازی و تنظیم این اثــر از آلبوم 
«خدای عشــق» هم ازسوي خود فریان انجام شده و نوازندگان مطرح 
موســیقی در این اثر ســاز زده اند، اما نکته حائزاهمیت موزیک ویدئوی 
رئیس، صحبت های اســتاد مســعود کیمیایی در ابتدای آن است. این 
برای اولین بار اســت که کارگردان «گوزن ها» درباره یک خواننده پاپ و 

توانایی هایش صحبت می کند. 
«ساســان ســالور»، تهیه کننده آلبوم خدای عشق و موزیک ویدئوی 
رئیس، درباره جزئیات این اثر گفت: «از حدود دو سال پیش روند تولید 
اولین آلبوم رسمی فریان، «خدای عشق»، به شکل جدی و منسجم در 
دســتور کار قرار گرفت. خاطرم هست در همان اوایل همکاری فریان، 
با اســم، دیالوگ ها و اتفاق های شــاخص فیلم های مســعود کیمیایی 
ترانه ای ســروده بود به نام «رئیس». دکوپاژ زیبای ترانه و اینکه تاکنون 
مشابه آن ازسوي  هیچ خواننده ای اجرا نشده بود باعث شد تا از همان 
ابتدا دقت نظر خاصی روی این کار داشته باشیم و آهنگ سازی و تنظیم 
درخشــان فریان کــه کاملا با فضا و حال وهوای این ترانه هم آغوشــی 
دارد باعث شد جذابیت های این قطعه دوچندان شود و به همین دلیل 

«رئیس» یکی از مهم ترین قطعات آلبوم خدای عشق است».
او ســپس به اولین رونمایــی از قطعه رئیس اشــاره کرد و گفت: 
«پس از اتمام تولید این قطعه تصمیم گرفتیم تا «رئیس» را به شکلی 
متفــاوت به اســتاد کیمیایي تقدیــم کنیم تا به مرد خاطره ســاز چهار 
دهه ســینمای کشــور ادای دین کرده باشــیم و تقدیری باشد از ایشان 
بابت نیم قرن تلاشــی که در راه اعتلای ســینمای ملی ایــران کردند. 
به همین دلیل اولیــن رونمایی از این قطعه در حضور اســتاد کیمیایی 
بود و فریان، «رئیس» را در مراســم پایانی کارگاه آزاد فیلم ایشــان به 
شکل زنده اجرا کرد و مورد استقبال و توجه جناب کیمیایی قرار گرفت. 
در ادامه، ایشان ما را شــرمنده محبت ها و لطف بی دریغشان کردند و 
دیدگاه ارزشــمند خودشان را درباره فریان و قطعه رئیس عنوان کردند 
که این مهم برای ما بسیار والا و گران بهاست چون ایشان به خوبی ترانه 

و موسیقی را می شناسند».
ساسان سالور که یکی از تهیه کننده های باسابقه سینماست و برای 
اولین بار تهیه کنندگی در عرصه موسیقی را تجربه می کند، صحبت های 
خــود را این گونه ادامه داد: «نســل قبل از ما و نســل ما با آثار اســتاد 
کیمیایی خاطره ســاخته اند، زندگی کرده اند، اشــک ریخته اند و لبخند 
زده اند. مگر ما چه تعداد کارگردان جریان ساز در عرصه سینما داریم؟ 
مگر ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی  و مسعود کیمیایی 
چند نفرند؟ به نظر من اگر فیلم سازی حتی یک فیلم خوب در کارنامه 
هنری اش داشــته باشد باید به احترامش ایستاد و کلاه از سر برداشت. 
اینها تک ستاره های تکرارنشدنی هنر این مرزوبوم هستند. بزرگانی چون 
کیمیایی را تا زمانی که هستند باید دریافتشان کنیم یا به عنوان مثال چند 
ســال باید بگذرد تا واروژان دیگری در عرصه موسیقی پاپ ظهور کند؟ 
ســاده بگویم هر کاری که ما می خواهیــم انجام دهیم قبلا این بزرگان 

انجام داده اند».
این تهیه کننده نهایتا تاریخ انتشــار آلبوم خدای عشــق را هم اعلام 
کرد: «مراحل بســته بندی آلبوم خدای عشق به پایان رسیده و در حال 
هماهنگی برای ارســال به شهرستان ها هستیم. این آلبوم از صبح روز 
سه شــنبه، هفدهم اســفند با یک طرح کاملا متفاوت از سوی مؤسسه 
فرهنگی- هنری «فریاد نت هشتم» توزیع شد و در فروشگاه های معتبر 
فرهنگی و هنری سراســر کشور قابل تهیه است. همچنین علاقه مندان 
می توانند از طریق ســایت «بیپ تونز» نســخه دیجیتالی آلبوم خدای 
عشــق فریان را تهیه کنند. درباره موزیک ویدئویی که منتشــر شــد هم 
باید بگویم کــه قطعه رئیس و موزیک ویدئوی آن یک کار کاملا دلی از 
جانب فریان و من بود چون هر دو با فیلم های مسعود کیمیایی خاطره 
داریم و به نوعی دوســت داشــتیم آثار ماندگار ایشان با زبان موسیقی 
هم مرور شود. اجازه بدهید صحبت های خودم را با این بخش از ترانه 
زیبای فریان به پایان برسانم: حکم تو عشق رئیس/ واسه این خاک تنم 
/ یک به یک خاطرهامو با تو فریاد می زنم. سایه تان مستدام عالی جناب 

مسعود کیمیایی».

کانسپت

در قالب رویداد هنری «درخت ستان»
درختان خشکیده ولیعصر اثر هنری شدند

شــرق: ســید مجتبی موســوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری 
سازمان زیباسازی شــهر تهران، از آغاز رویداد هنری «درخت ستان» 
هم زمــان بــا روز درخــت کاری خبــر داد و گفــت: ۳۵ هنرمند با 
طرح های ویژه هنری درختان خشکیده خیابان ولیعصر را در آستانه 
ســال جدید می آراینــد. به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان زیباسازی، موســوی با بیان اینکه این اقدام فرهنگی یکی از 
برنامه های پیش بینی شــده در رویداد «بهارستان» است، ادامه داد: 
آثــار هنری این هنرمنــدان برای بهبود فضای بصری شــهری روی 

درختان خشکیده خیابان ولیعصر صورت می گیرد. 
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، 
افزود: طرح «درخت ستان» بخشی از ســالانه «بهارستان» سازمان 
زیباسازی است که از پانزدهم تا بیست ودوم اسفند به مناسبت بهار 
و همچنین روز درخت کاری به دســت هنرمندان مجسمه ساز روی 

درختان خشکیده خیابان ولیعصر انجام می شود. 
لازم به یادآوری است، دومین رویداد هنری «بهارستان» به همت 
سازمان زیباسازی شــهر تهران، هم زمان با نوروز ۹۶ در بخش های 
نقاشی دیواری، مجسمه، هنرهای محیطی و تخم مرغ های نوروزی 

در سطح شهر تهران برگزار می شود و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد.

چشم حقیقت

مستند «زیمل بلوچستان» 
اکران شد

شــرق: «فرهاد ورهرام»، مستندســاز 
و پژوهشــگر، دربــاره اکــران مســتند 
«زیمل بلوچستان» (نواهای کهن) در 
کافــه گالری «آس» تهــران گفت: این 
مستند، نخستین فیلم اتنوموزیکولوژی 
ایــران  مردمــی)  (موسیقی شناســی 
اســت. مســتند «زیمل بلوچســتان» 
(نواهای کهن) بــه کارگردانی «مازیار 
با حضور هنرمندان  مشــتاق گوهری» 
حوزه ســینمای مســتند و تعدادی از 
شــخصیت های فرهنگــی از جملــه 
دکتر «حمیــد پازوکی»، هنرمند نقاش 
و اســتاد دانشــگاه، دکتــر «کامــران 
هروی»، مدیر گالــری «آس»، «فرهاد 
پژوهشــگر  و  مستندســاز  ورهــرام»، 
و... در کافه گالــری «آس» تهــران به 
نمایــش درآمد. بعــد از نمایش فیلم 
«مازیــار مشــتاق گوهری» توضیحات 
کوتاهی درباره چگونگی ســاخت این 
اثــر و همچنیــن فرهنگ بلوچســتان 
ارائــه کرد و دربــاره فیلم بــرداری اثر 
گفت: فیلم برداری این فیلم دو ســال 
بــه طول انجامید و همه پلان های آن، 
از ســوی «محمدرضا تیمــوری» روی 
دســت گرفته شده اســت و هیچ کدام 
از پلان ها روی ســه پایه گرفته نشده و 
تمام تلاشــمان این بود که روی دست 
کار شود.  او درباره پژوهش این مستند 
افزود: اولین بار در ســال ۸۴ به همراه 
«مهــران  و  شــهرنازدار»  «محســن 
ملکوتی» برای یک کار موســیقایی که 
صدا ضبــط می کردند به بلوچســتان 
ســفر کردیــم و بعــد از آن ایــن نوع 
موسیقی برایم جالب بود و ارتباطم را 
قوی تر و شــروع به کار تحقیقی کردم؛ 
یک بــار در ســال ۱۳۸۷ بــرای ضبط 
صدا به آنجا ســفر کــردم، ولی چون 
نمی دانستم چه کار می کنم، فقط ضبط 
می کردم تا اینکه یک مقدار طول کشید 
و ذهنیتم پخته تر شــد، ولی ارتباطم را 
همچنان نگه داشته و مشغول تحقیق 
بــودم.  در ادامــه، «فرهــاد ورهرام»، 
مستندســاز و پژوهشــگر درباره فیلم 
مســتند «زیمل بلوچســتان» (نواهای 
کهن) گفت: در موسیقی ایران افرادی 
داشــته ایم که تحقیــق کرده اند، ولی 
فیلمــی کــه جنبــه اتنوموزیکولوژی 
(موسیقی شناسی مردمی) داشته باشد 
که بتواند هم موســیقی را مطرح کند 
و هــم زندگی کســانی را که مالك آن 
موسیقی هســتند به تصویر بکشد و از 
زاویه زندگی بــه آنها نگاه کند درواقع 
نداشتیم و این اتفاق نیفتاده بود و من 
فکر می کنم مستند «زیمل بلوچستان»، 
نخســتین فیلمی اســت که می توان 
گفت موســیقی مردم شناسی است و 
در فیلــم «کمانچه»، ســاخته «کیوان 
علیزاده کیانــی» نیز به ایــن امر توجه 
شــده و مردم شناســی یک ساز است؛ 
سرنوشــتی که در طول تاریخ، این ساز 
در لرستان پیدا کرده است در این فیلم 
بیان می شــود و به نوعی به موسیقی 

مردم شناسی پهلو می زند. 
در بخــش دیگری از ایــن برنامه، 
«ناهید رضایی»، مستندساز، نیز گفت: 
شــاخص ترین نکات فیلم این بود که 
برخــلاف اکثر فیلم هایــی که به نقاط 
محــروم می رونــد و می خواهند فقط 
درمــورد یک شــخص نــگاه از بالا به 
پایین داشته باشند، فیلم مستند «زیمل 
بلوچســتان» نســبت به زندگی نگاه 
خیلی برابری دارد و به نظرم این فیلم 
اجازه مــی داد که من خــودم ببینم و 
قضاوت کنم. دکتــر «حمید پازوکی»، 
هنرمند نقاش و استاد دانشگاه، هم در 
سخنانی گفت: ســینما یک ابزار بسیار 
مؤثر اســت؛ من فکر می کنم اگر کمی 
بیشــتر و مثبت تر از ایــن ابزار کامل در 
ارتباط با موسیقی، معماری و هنرهای 
دســتی به عنوان یــک تصویر بســیار 
موفق و بسیار مسلح براي نشان دادن 
اهمیتی کــه در هر گوشــه ای از ایران 
دارد، اســتفاده کنیــم؛ بتوانیم درواقع 
این اســلحه فرهنگی مان را به لحاظ 
بــرد و توانایی کــه دارد غنی تر بکنیم. 
اگر به معماری بومی و اساسا هنرهای 
مختلف آنجا توجه بیشتری بشود، به 
نظرم بهتــر می تواند این اثر پرواز بکند 
و غنی تر می تواند برد داشــته باشــد. 
«مازیار مشتاق گوهری»، کارگردان فیلم 
مســتند «زیمل بلوچســتان» (نواهای 
کهن) نیــز در پایــان نشســت درباره 
سفارش دهنده خارجی مستند «زیمل 
گفت:  کهــن)  (نواهای  بلوچســتان» 
دوست داشتیم اســتانمان را به خوبی 

معرفی کنیم.
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«هفت وپنج دقیقه» عنوان فیلمی به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور است 
که به تازگی اکرانش را در گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز کرده. فیلمی که ۹ 
سال از زمان ســاختش می گذرد و برخی اتفاقات در زمان تولید فیلم و بعد 
از آن باعث شد تا این فیلم پس از سال ها به اکران سینماها برسد. به همین 
بهانه با عسگرپور به گفت وگو نشستیم؛ از روزهایی که در فرانسه این فیلم را 

مقابل دوربین برد صحبت کردیم. 

«هفت وپنج دقیقه» از جمله فیلم های شــما است که خارج از کشور  �
ســاخته شــده و فیلم نامه ای دارد که بعد از گذشت سال ها از ساختش 
دچار گذشت زمان نشــده و به نظر می رسد چنین موضوعی می توانست 
در ایران هم دســتمایه ساخت یک فیلم باشد. چه شد که تصمیم گرفتید 

این فیلم را در فرانسه بسازید؟ 
آقایان تختکشــیان و توحیدی پیشنهاد ساخت این فیلم را با من در میان 
گذاشــتند. قرار بود این فیلم نامه در ایران ســاخته شــود؛ البته با داســتانی 
مفصل تــر از چیزی که در فیلم دیدید و بعد دوســتان متوجه شــده بودند 
شــاید نتوان فیلم را با همان کیفیتی که مدنظر هســت، در ایران ســاخت و 
به همین دلیل آقای تختکشــیان با فردی که ایرانی الاصل بود و در فرانســه 
زندگی می کرد و یک شــرکت فیلم سازی تأســیس کرده بود، درباره ساخت 
فیلم در فرانسه صحبت کرد و به این نتیجه رسیدند که این فیلم در فرانسه 
ساخته شود. طبعا فیلم نامه براساس ساخت در کشوری دیگر بازنویسی شد 
و در نهایت من با فیلم نامه کاملی که بر حســب شرایط کار در کشوری دیگر 
بازنویسی شده بود، روبه رو شدم. در وهله اول قصه برایم جذابیت داشت و 
از طرف دیگر میل به تجربه ســاخت فیلم در کشوری دیگر اتفاقی است که 
بسیاری از فیلم ســازان از آن استقبال می کنند؛ البته من تا پیش  از  این تولید 
در فرانسه را با سریال «خاطرات یک خبرنگار» آقای صدرعاملی که در مقام 
تهیه کننده آن حضور داشتم، تجربه کرده بودم؛ اما کارکردن با عوامل پشت 
و جلوی دوربین که بسیاری از آنها فرانسوی بودند، چالش خوبی بود. پیش 
از شــروع فیلم برداری یک هدف مشخص داشتیم و آن این موضوع بود که 
فیلمی می ســازیم که برای بازار اروپا و ایران مفید باشد؛ به همین دلیل است 
که طعم فیلم به گونه ای اســت که آن را یک اثر اروپایی می توان دانســت. 
یکــی، دو مــاه پیش از آغاز فیلم برداری به فرانســه ســفر کردیم و یک نفر 
کــه قرار بــود کار تولید را انجام بدهــد و بعد به دلایلی از گروه جدا شــد، 
انتخاب های اولیه را براســاس فیلم نامه و پیشــنهادهای ما انجام داده بود. 
بخش درخور توجهی از بازیگران انتخاب شــدند، در این بخش تقریبا به نظر 
می آمد مسئله خاصی وجود ندارد و نوید این داده می شد که وارد یک پروژه 
کم دردســر می شــویم؛ اما به مرور اختلافاتی بین آقای تختکشیان و شریک 
فرانسوی ایشان پیش آمد و ســه، چهار روز قبل از کلیدخوردن پروژه، آقای 
تختکشــیان از شــرایط کار برای من توضیح دادند که ممکن اســت ساخت 
این فیلم با توجه به این اختلافات منتفی شــود و جواب من هم این بود که 
آمادگی این را دارم که اگر قرار اســت در این شــرایط کار خوبی تولید نکنیم، 
اساســا نیازی نیست فیلمی ساخته شــود؛ اما در نهایت به تفاهم رسیدند و 
کار آغاز شــد. کار با ســرعت بالایی پیش می رفت و به دلیل نزدیکی ژانویه 
زمان محدودی برای فیلم برداری داشتیم و تلاش کردیم در زمان کم بهترین 
اتفاق را رقم بزنیم؛ اما متأسفانه هرچه به پایان فیلم برداری نزدیک تر شدیم، 
اختلافات بیشتر شد و شرایط دیگر با ابتدای کار تفاوت داشت. دیگر با فیلمی 
روبه رو بودیم که ســر و شــکل داشت و فیلم برداری ســکانس پایانی برایم 
اهمیت داشــت. امکانات زیادی برای سکانس پایانی فیلم نیاز داشتیم که با 
وجود وعده هایی که داده شد، هیچ کدام از آنها اتفاق نیفتاد. در آن شرایط به 
این فکر کردم که یا کار را تعطیل کنم، بدون ســکانس پایانی یا فکری کنم تا 
فیلم نجات پیدا کند و می دانســتم اگر بدون سکانس پایانی کار را تمام کنم، 
امکان برگشــتن و گرفتن آن وجود ندارد؛ بنابرایــن راهی پیدا کردم که فیلم 

پایان مقبولی داشته باشد و همان شد که در فیلم می بینید. 
برگردیم به همان اختلافاتی که از زمان ساخت فیلم باعث شد اکران  �

آن هشت سال عقب بیفتد. مشکل اکران فیلم چه بود؟ 
طبــق توافقی که بــا تهیه کنندگان فیلم داشــتیم، قرار بــود به محض 
آماده شــدن ابتدا اکران اروپایی فیلم انجام شــود و براساس همین توافق 
کارهــا پیش رفت؛ اما به میزانی که به کار من مربوط می شــود، باید بگویم 
که بعد از فیلم برداری، کارها با نظم و سرعت خوبی پیش رفت و اختلافات 
بین آقای تختکشــیان و شــریک فرانســوی چیزی اســت که خودشان باید 
توضیــح بدهند؛ اما این اختلافات آن قدر زیاد شــده بــود که بحث جدایی 
مطرح شــد و صحبت ســر این بود که یکی از طرفین طرف حســاب فیلم 
شــوند و به اصطلاح مالکیت فیلــم را برعهده بگیرند و آقای تختکشــیان 
ظاهــرا فیلم را نگــه می دارند که به نظر من کار عاقلانــه ای کرد. اگر فیلم 
به اروپا می رفت، نمی دانم چه سرنوشــتی در انتظار فیلم بود. متأسفانه به 
دلیــل همین اختلافات اکران جهانی یا حضــور بین المللی فیلم به تعویق 
افتاد. طبعا فیلم به گونه ای بود که می توانســت توفیقی در جشــنواره های 
خارجی داشــته باشد؛ اما این اتفاق نیفتاد و جشــنواره ها هم با فیلمی که 
یکی، دو ســال از ساخت آن گذشته باشــد، کاری ندارند. تقریبا کاری که از 
دســت من برمی آمد، این بود که هر ســال موضوع اکــران فیلم را با آقای 
تختکشــیان در میان بگذارم و پیگیری کنم و دو ســال بــود که برای اکران 
فیلــم کارم به خواهش و تمنا رســیده بود. زمانی که گروه ســینمایی هنر 
و تجربه شــروع به فعالیت کرد، جزء اولین گزینه های اکرانشــان این فیلم 
بود که آقای تختکشــیان موافقت نکردند و بعد از مدتی با اکران این فیلم 
موافقت کردند و پروســه طولانی دیجیتال شــدن را طی کرد و در نهایت به 

اکران هنر و تجربه رسید. 
ظاهرا نســخه ابتدایی فیلم نامه با چیزی که ساخته شد تفاوت هایی  �

داشته، حذف بخش هایی از فیلم نامه دلیل خاصی داشت؟ 
نســخه ای که من با آن مواجه شدم با فیلم موجود تفاوت زیادی ندارد. 
تغییــرات فیلم نامه در حد تغییرات متعارفی بود که هر کارگردانی وقتی با 
پروژه ای پیوند می خورد، انجام می دهد و نظراتی است که اعمال می شود. 
اما طبعــا پیــش از ورود من به جریان ســاخت فیلم، نــگارش فیلم نامه 
پروسه ای را طی کرده بود و آقای توحیدی طبق مشورت ها و بازنویسی هایی 
که انجام داده بود، بخش هایی از فیلم نامه را حذف کرد و بر حسب شرایط 

ساخت در کشوری دیگر نوشت. 
این فیلم با حضور بازیگران فرانسوی و ایرانی ساخته شد. از انتخاب  �

رضا کیانیان و رضا عطاران به عنوان بازیگران ایرانی صحبت می کنید؟ 
دو شخصیت ایرانی در فیلم نامه وجود داشت، فقط بخش انتخاب آنها 
مهم بود. واقعیت این اســت که ذهنی چند نفر را برای این دو نقش تست 
زدیم؛ اما به این موضوع هم فکر کردیم طوری شناخته شــده باشــند که در 
اکران نیز پارامتری برای فروش فیلم باشند. به گزینه هایی فکر شد که شاید 
عجیب باشد؛ اما یکی از گزینه های قبل از آقای کیانیان، محمود کلاری برای 
نقش رضوی بود یا برای نقشی که رضا عطاران بازی کرد، نامجو را در نظر 
داشــتیم؛ چون بحث تارزدن و خواندن این شخصیت هم در فیلم بود فکر 
کردیم انتخاب بدی نیســت و این گزینه ها به دلایل مختلفی اتفاق نیفتاد و 

سراغ بازیگران رفتیم. 
هر دو بازیگر ایرانی در فیلم به زبان فرانسه آشنایی ندارند این مورد  �

تعمدی در فیلم نامه وارد شد یا خیر؟ 

درباره رضا عطاران همان اتفاقی افتاد که در فیلم نامه با این شخصیت 
مواجه هستیم؛ یعنی کسی که زبان فرانسه را متوجه می شود و شاید برخی 
لغات یــا مفاهیم را نداند. جالب بود در ســکانس قهوه خانه رضا عطاران 
چیزی نزدیک به ســه صفحه دیالوگ فرانســه داشت که حفظ کرده بود و 
خوب از پس این ســکانس برآمد. این طور نبود که ســه روز برای سکانس 
قهوه خانه زمان بگذاریم. درباره شخصیت رضوی که رضا کیانیان بازی کرد 
هم همین طور؛ شــاید نیاز بود تا رضا کیانیان دســت کم یــک ماه زودتر به 
پروژه اضافه می شــد تا تمرین های بیشتری داشته باشیم، البته چیزی که در 
فیلم می بینید از این جهت هم قابل بررسی است که فارسی صحبت کردن 
کیانیان به این منظور اســت که زبان فارســی را به «انت» یادآوری می کند، 
قطعا اگر فرصت بیشــتری در اختیار داشــتیم اتفاق بهتــری می افتاد؛ اما 
طبعا حضور بازیگران حرفه ای مثل آنها در فیلم به ســرعت بهتر فیلم و به 

پرداخت شخصیت ها کمک کرد. 
زمان زیادی برای اکران بهتر فیلم از دســت داده شد تا به اکران هنر  �

و تجربه رسیدید. ارزیابی شما از اکران فیلم بعد از هشت سال چیست؟ 
حتما شرایط آن نیست که از اول برای این فیلم فکر کرده بودیم، همیشه 
این صحبت هست که به اصطلاح فیلم های آدم مثل بچه هایش می مانند، 
توی بچه های من این یکی ۸، ۹ ســال به خانــه بخت نرفت. نمی دانم اگر 

اکران نمی شد چه اتفاقی برای فیلم می افتاد؛ اما قطعا فراموش می شد. 
معمولا همیشــه صحبت های شما درباره سیاست های کلان مدیریتی  �

حوزه فرهنگ خصوصا سینما، حواشــی بسیاری داشته. بعد از جشنواره 
فیلم فجر نقل قول هایی از شما منتشر شد که بازتاب های بسیاری داشت، 

نگاه تان به شرایط حال حاضر سینما چیست؟ 
 بخشــی از اتفاقاتی که درحال حاضر در حوزه فرهنــگ و هنر می افتد، 
امکان پیش بینی داشت. بعد از ماجرای دولت دهم مجموعه فضاهایی که 
در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ و هنر وجود داشت، نشان می داد ما 
وارد فضای جدید تری می شــویم که این فضــا منافذ و دریچه هایی دارد که 
تنفس در آن راحت تر اســت؛ اما کمی خام اندیشــی بود اگر فکر می کردیم 
به طور کل وارد یک منظومه دیگر می شــویم. می توانست پیش بینی کرد در 
حوزه فرهنگ محافظه کاری جدیدی شــکل می گیرد و دلیلش هم این بود 
که تمام فشــارهایی که قبل از این دولت به حوزه فرهنگ تحمیل می شد از 
ســوی افرادي بود که به شــکل جدی هنوز هم هستند. اینها تغییر خاصی 
نکردند و وجود دارند، دولت هم در حوزه فرهنگ بخشی از انرژیش را باید 
صرف اثبات برادریش می کرد و نشان می داد که من از اصولی که دلواپسان 
به آن معتقد هســتند، قرار نیست دور شــوم. مخصوصا اینکه گروهی قرار 
بود مســئولیت را عهده دار شوند که پیشنیان آنها به شدت شعار می دادند و 
ادعای حفظ ارزش ها را داشــتند. اینها فضایی را ایجاد می کند و افرادی که 
بعد از آنها مدیریت را در دست می گیرند اگر جسارت زیادی نداشته باشند، 

حتما در لایه های محافظه کاری قرار می گیرند. 
بخش درخور توجهی از انرژی مسئولان فرهنگی ما در این چند سال در 
وهله اول صرف اثبات حقانیتشــان شده و این قابل پیش بینی بود. مدیریت 
ســینما هم سعی کرد نشان دهد با همه تفکرات می تواند کار کند که قطعا 
این اتفــاق یک ظاهر خوب و عامه پســند دارد؛ اما در عمــل موضوع چیز 
دیگری اســت؛ چراکه ما با یک مجموعه مسلط که حرف و عمل متکی به 
یک شاکله قابل فهم داشته باشــد، مواجه نیستیم. انتقادی که به مدیریت 
ســینما در این چند سال داشــتم، همین بود؛ اینکه نتوانست یک تیم با این 

مشخصات تشکیل دهد. 
به گمان بســیاری انتقاداتی به این دوره جشنواره از جهات مختلف  �

وارد بود، با در نظر گرفتن تجربه شخصی شما در دبیری جشنواره پاشنه 
آشیل این دوره را چه می بینید؟ 

وقتی درباره جشــنواره صحبت می کنیم، طبعا دارای جایگاه و شــأنی 
اســت؛ اما یک چیز را گاهی فرامــوش می کنیم؛ اینکه اعتبار یک رویداد در 
طول زمان ممکن است به اندازه کلیت همان موضوع باشد مثل جشنواره 
کن و ســینمای فرانسه، در بخش مسابقه جشــنواره کن خیلی فیلم های 
فرانســوی نمی بینید یا جشنواره برلین و نســبتش با فیلم های آلمانی، اما 
به ما یادآوری می کنند که آنها غالبا اعتباربخش به ســینمای کشورشــان 
هم هســتند. بخشی از مشکلات جشــنواره فجر به مقررات آن برمی گردد، 
جشــنواره فجر در زمان شــکل گیری با هدف ویترین بودن برای ســینمای 
ایران در یک ســال فعالیت سینماگران، شروع شــد؛ در زمانی که تولیدات 
یک سال آن قدر زیاد نبود و تعداد فیلم سازان انگشت شمار بود و کل فضای 
سینما نیاز به گسترش داشت به وجود آمد. نوع داوری با توجه به مشاغل 
ســینما گســترش پیدا کرد و یک موجود عجیب وغریبی شــد شبیه اسکار، 
جشــنواره کن و همه جشنواره ها؛ درصورتی که عملا شبیه هیچ کدام نبود. 
به واقع جشــنواره فجر در هیچ کجای دنیا مشــابه ندارد. به نظرم بسیاری 
از مشــاوره های غلط را خود اهالی سینما به مدیران جشنواره به خصوص 
آنهایی که از این منظومه نیستند و از حوزه های دیگری آمده اند، می دهند. 
به نظر من جشــنواره فیلم فجر را باید بااندازه ســینمای حال حاضر ایران 
متناســب کرد، قرار نیست آبروی ســینمای ایران در جشنواره فجر خلاصه 
شود. همه کم وبیش می دانند که جشنواره فیلم فجر در دوره ۲۱ زمانی که 
دبیر جشــنواره بودم دچار دگرگونی کم سابقه ای شد. در آن زمان بر مبنای 
آسیب شناســی دوره های مختلف و به مدد کار کارشناســی گروهی به این 
نتیجه رســیدیم که جشنواره فجر به مفهومی که ســال های قبل تر برگزار 
می شــد، نمی تواند ادامه داشته باشــد؛ تقریبا همین چیزی که چندین سال 
اســت بعد از برگزاری جشنواره مسئول و غیرمســئول آن را می گویند. من 
اشــتباهاتی از این دســت را که گاهی به شــوخی و جدی گفته می شود، 
در ســال هایی که خــودم حضور داشــتم می دیدم که مثــلا فیلمی نامزد 
صدابرداری می شــود که اساسا فقط صداگذاری شــده بود. طبعا داورانی 
با تخصص های مشــخص که باید در یک زمان کاملا محدود تعداد زیادی 
فیلم ببینند ممکن اســت اشتباهاتی را مرتکب شوند، اما در جشنواره های 
جهانــی می بینیم داوران در مورد ســرفصل های مشــخص یک فیلم مثل 
بهترین کارگردانی، فیلم، فیلم نامه و بازیگر صحبت و جوایز را دســته بندی 
می کنند. همان سالی که دبیری جشنواره را برعهده داشتم، سیمرغ هایی را 
که در بررســی های آکادمیک و نه جشــنواره ای قابل ارزیابی هستند حذف 
کردم و ســنگینی این موضوع را به جشن خانه سینما منتقل کردم. برخی 
همکاران ما در همان ســال انتقاداتی را مثل اینکه چرا اختتامیه کوتاه بود 

یا چرا تعداد سیمرغ ها کم بود مطرح کردند. 
بعد از من دوســتان تصمیــم دیگری گرفتند و به گفته خودشــان برای 
دلجویی اهالی ســینما نه تنها سیمرغ های حذف شــده را برگرداندند، بلکه 
در جهت همــان دلجویی تعدادی هم اضافه کردنــد و البته یک بار از من 
نپرسیدند چرا تعداد ســیمرغ ها را کم کردی؟ یک بار دلیلت را توضیح بده. 
با زیادکردن تعداد ســیمرغ ها ارزش این جایزه را از بین بردند. هنوزم هست 
و خواهد بود شک نکنید سال های بعد یکی، دو سیمرغ را جابه جا یا تلفیق 
می کنند و باز تعداد سیمرغ ها را درمجموع بیشتر می کنند. تصور فیزیکالی 
دوســتان از جشــنواره فجر این اســت که باید در وســعت زیاد و آب وتاب 
جشــنواره را برگزار کرد، اگر قرار اســت در همه شهرها جشنواره فیلم فجر 
داشته باشیم مشــکلی نیســت، حداقل رقابت را از آن جدا کنید. اسم این 
رویدادی که برگزار می شــود میهمانی است، نه جشنواره! گروهی به قصد 
مســابقه می آیند و بــا میهمانی مواجه می شــوند و گروهی که صرفا برای 
میهمانی آمده اند با وجوهی از رقابت مواجه می شــوند که همه اینها منشأ 

اختلافات می شود. 

 بهناز شیربانى

گفت وگو با محمدمهدی عسگرپور  به بهانه اکران فیلم«هفت وپنج دقیقه»

فرزندی که ۸، ۹ سال
به خانه بخت نرفت
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